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خاك صحنه

یادی از  حمید سمندریان
هست کسی که نیست

اَجَل  روایت غریبی است داستانِ 
و آدمی. سه ســال گذشت، سه سال 
از همان آخریــن نفس های بی رحم 
تیرماه ســال ۹۱ و من هنوز به شــما 
مبتلا هســتم. ســاده به یاد می آورم 
همــان روزهــای ابتدایــی تلاش و 
تمرین که از سر عقل برای مشق تئاتر 
که به خدمتتان رســیدم و تا به خود 
آمدم در راه شگرف نمایش مشغول 
مشق عاشقی شدم. خواندن و تمرین 
از برادران نزدیــک علاقه ام بودند و 
کنارشان  از  می دانم ساده نمی شــد 
عبور کرد و همان ســال های قبل از 
تیرماه تلخ و بی باور که هر سه با هم 
همبــازی بودیم و شــما هنوز همان 
پدر شــریفِ بــالای ســرمان بودی. 
همان روزها که چــاره و راه اطاعت 
بود و خلاص و خســتگی آن عفریته 
شــوم در قعر چاه ویلِ کوشــش جا 

مانده بود. 
امروز هم کــه می خواهم برایتان 
بنویســم واژگان عجیب می شــوند، 
گویی شــوق رســیدن به یک کلمه 
ســاده مثــل آمــدن شــما را دارند، 
واژگانــی که من می دانــم حتی اگر 
اولیــای آب هم ضامن شــوند برای 
شــما که به قول آن شــاعر کاشانی 
پشــت حوصله نورها دراز کشیده ای 
بی اثر است مگر اینکه باز مثل همین 
چند شــب پیش، پســین خــواب و 
بیدار شــبانگاهان و بعــد از معامله 
با کلمــاتِ فخیم شــما را به خواب 

نوشین ببینم و خلاص. 
به  بــاور می کنید حــالا هروقت 
همین سه نقطه ســاده و مکرر آخر 
جمــلات و ذهــن می رســم، همان 

ســه نقطه آشــنای اندیشــه و پایم 
به سرزمین موهوم ســؤال می رسد 
بــه روش شــما عمــل می کنــم و 
آن همه شــک و هیچ را با پشــتکار 
پشت سر می گذارم و می بینم هنگام 
بیرون آمــدن از آن جهنم ســرد مرا 

دشنام می دهند. 
بــاور می کنید مَــنِ مجنون هربار 
که باز بــه همان کوچه نام آشــنای 
اولین دیدار می رســم باز بوی کلمه 
و لبخنــد و رازقی می بینم؟ چهارراه 
قصر، اندیشــه یکم و چــه مردمانی 
رنگ پریده که در این کوچه با تو دچار 

اندیشه نشده اند. 
باور می کنید من از حدسِ حروفِ 
بی حوصلــه بــه معنــی صبــوری 
رســیده ام. به ما گفتی اگر این راه را 
می بینید  عجیبــی  چیزهای  برویــد، 
و من هنــوز که هنوزه، در ایســتگاه 
پــر ازدحــام چهــارراه ولیعصر کنار 
بی حوصلگی هــای همــان مــردانِ 
صحبت  باز  تئاترشــهر،  چای فروشِ 
از گفت وگــوی شــما بــا نمایش را 

شنیده ام. 
می کنید همین شــهریورماه  باور 
گذشــته بــود و در جوش وخــروش 
نمایش بودم و شــب، شب اول اجرا 
انگار طبق عادت همیشگی تان،  بود 
همان گوشــه قشنگ نشسته بودید و 
با همان دو چشم مشتاق ما را دیدی 
و آخر در میــان ابرها بــه ما لبخند 
زدی و رفتــی. تمام شــد آن صبح و 
آن لبخند، آن همه مشق نمایش که 
گویی برایتان از اولیای حضرت حافظ 
بود. پناه بر واژه، مگر می شود طوری 
فکر را احضار کرد که از حد سادگی 

بر سر سفره تان حاضر شود.
دریغا! شــیخ شــعورمند من، که 
برای دیدار دوباره شــما یــا باز باید 
دســت به التماس رؤیا شــوم یا پناه 
بــر کلمات نمایش ببــرم. از رؤیا که 
شــعری گرم نمی شــود پــس طبق 
همان نسخه شفابخشِ شفاخوانتان، 
می خوانم و می نویســم و می کوشم 
و تا بیشــتر بدانم و آگاه باشم، اما تا 
بوده و باشــد همین را می گویم: «تو 

حق مردن نداشتی». 

پرده نقره اى

خبر

به مناسبت اکران فیلم های پرویز کیمیاوی در «تیت مدرن»
فیلم های آن سال های او را ببینید

در این ســال ها زیاد به این فکر می کنم که نســل تــازه و جوان 
فیلم ســازی ما خیلی نیــاز دارد که فیلم های قبــل از انقلاب پرویز 
کیمیــاوی را ببینــد. دو فضا از فیلم ســازی مان مرا مــدام به پرویز 

کیمیاوی گره می زند: 
فضــای اول: اغلب، مستندســازی نیمه اول دهــه چهلمان، که 
مُهرش را بر جریان مستندســازی ما نشــاند، به عنوان جریانی نوجو 
و با نگاه و رویکرد ســینمای تجربی ارزیابی می شــود. فیلم سازی از 
میان مستندســازهای آن دوره که هنوز در همان فضا ادامه می دهد 
و فیلم می ســازد (و عمرش و کارش باقی و برقرار باد) محمدرضا 
اصلانی اســت. حالا جا افتاده که او پیر و طلایه دار سینمای تجربی 
ماست. فضای دوم: بســیاری از فیلم سازان جوان و نام آشنای نسل 
تازه فیلم ســازی ایــران امروز هم رویکــرد تجربی به فیلم ســازی 
دارند (شــهرام مکری، بهرام توکلی، مجید برزگر، محمد شــیروانی 
و خیلی های دیگر) و مهم ترین فیلم ســاز ایرانــی بعد از انقلابمان، 
عباس کیارســتمی، هم خود از افراد شاخص این جریان فیلم سازی 
اســت. زیاد با این سؤال ســر می کنم که این نســل جوان فیلم ساز 
ما چقــدر فیلم های کیمیــاوی را دیده اند و تا چه حــد از حرکت و 
ســینمایش تأثیر گرفته اند؟ شواهد نشــان از ارتباط نزدیکی ندارد و 
ذهن و زبان غالب بر فیلم های این نســل هم ما را به این ارتباط راه 

نمی برد. اگر این اتفاق می افتاد، چه تغییر و تفاوتی با آن می آمد؟ 
کیمیــاوی، بعد از دوره تحصیل و کارهــای اولیه اش در پاریس، 
از ســال های آخر دهه ۴۰ فیلم ســازی اش در ایران را شــروع کرد. 
فیلم های مســتند و داستانی آن ســال های او همه تجربی بودند و 
در این فضا فیلم داســتانی «مغول ها»ی او خیلی دیده شــد و گل 
کرد و مســتند «پ مثل پلیــکان» او جزء چهار، پنج فیلم شــاخص 
و محبوب ســینمای مســتند ما شــد. تفاوت رویکــرد تجربی او با 
مثلا ســینمای اصلانی (از نســل فیلم ســازهای نیمه اول دهه ۴۰) 
ســرزندگی، رهابودگی، تنوع، اتصال به ذهن و زبان ســینمای دنیا و 
طنز آن بود. نوع تجربی ســازی اصلانی نمی توانست به یک جریان 
ســینمای تجربی تبدیل شــود (مگر در تکرار و تقلید آن که امروز از 
آن کم نمی بینیم)، اما ذهنیت و زبان ســینمای کیمیاوی گشــاده و 
دعوتگــر و پذیرای ذهن و زبان های دیگــر در کنار و همراه خود بود 
و اگــر فیلم هایش خوب دیده و دریافت می شــد و مهم تر از آن، اگر 
هنر آن روزمــان رها تر می بود و بیش از سیاســت به زندگی و بیش 
از ادبیات به مشــاهده و تصویر پیوند داشــت، شــاید نسل نوجو و 
تجربی ســاز فیلم سازی امروزمان دو، سه دهه زودتر راه می افتاد و پا 
می گرفت و البته جذاب تر و گشــاده تر. شور مشاهده و طنز و رهایی 
ذهنیت و زبان در فیلم های مستند آن سال های کیمیاوی (آنچه که 
مثلا در «اون شب که بارون اومد» شیردل یا «چشمی که می شنود» 
و «طلوع جدی» احمد فاروقی قاجار هم بســیار پیداســت) حلقه 
گمشده ســینمای نوجو و تجربی امروز ماست، که ذهنیتش از شور 
حیات اجتماعی و شــرر و رندی زندگی ایرانی دور است و زبانش از 
گشــادگی و رهابودگی زبان جاری امروز نسل جوان جامعه مان دور 
اســت. شاید مراوده و دمخوربودن فیلم ســازهای جوان امروز ما با 
فیلم های کیمیاوی روح دیگری به این سینما می داد و جانی فراخ تر 
در آن می دمید. این مراوده شــاید کیمیاوی را هم پایبند کار در اینجا 
می کرد و از این تلخی در رابطه و فاصله گیری روزافزون دور نگهش 

می داشت. 
چندســال پیش در ادامه برنامه های بزرگداشتی که در همکاری 
سایت «مســتند» ما و انجمن مستندسازان ســینمای ایران پا گرفته 
بود، بعد از برگزاری دو مراسم برای محمد تهامی نژاد و محمدرضا 
مقدسیان، در پی نمایش مستندهای کیمیاوی و مراسم بزرگداشتی 
با حضــور خودش برآمدیم. ســال قبل ترش قرار بود خانه ســینما 
بزرگداشــت او را برگزار کند و برنامه به هم خورده بود. سخت تلخ 
شــده بود و راه نــداد و فیلم هایش هم روی دســتمان ماند. حیف 
شــد. دوستان جوان فیلم ســاز راه بیفتند و موضوع را زنده کنند. در 

خدمتیم. 

شیکاگو خانه نوازندگان جاز
شــرق:موزه هنرهای معاصر شیکاگو نمایشــگاهی تحقیقی درباره 
موسیقی جاز را از روز شــنبه برپا کرده است. جرقه اصلی برگزاری 
این نمایشــگاه به کیوریتور آن برمی گردد که در سال ۲۰۱۰ از بلژیک 
بــه آمریکا نقل مکان کرده و بعد از آن به این فکر افتاده اســت که 
چطور می توان میراث جاز شیکاگو را به صورت پژوهشی به نمایش 
گذاشــت. او در نشستی خبری که روز جمعه در مورد این نمایشگاه 
برپا شد گفت شــیکاگو، خانه برخی از بزرگ ترین نوازندگان جاز بعد 

از جنگ جهانی است. 

این روزهــا گالری «آریانــا» در تهران میزبان نمایشــگاهی از آثار پری یوش 
گنجی شده است. در این نمایشــگاه مجموعه ای از تمام دوره های فعالیت 
این نقاش به تماشا درآمده است. پری یوش گنجی در طول زندگی حرفه ای 
خود دوره های مختلفی را پشت ســر گذاشته است. با هنرهای بصری شرق 
و غرب به خوبی آشناســت و عناصر هنرهای بصری ایرانی در کارش حضور 
دارد. ضمن اینکه بــه جهانی بودن هنر عمیقا اعتقاد دارد، گســتره آثارش 
گواهی می دهد که شــهروند تمامی سیاره است. در سال های آغازین جنگ، 
پری یــوش گنجی زندگی در ایران را به زندگــی در غربت ترجیح داد و پس 
از ســال ها اقامت در اروپا، به ایران بازگشت. او تک چهره های فوتوریستی 
به یادماندنی اش را بین سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ نقاشی کرده است. گنجی 
از ســال ۶۷ تا ۶۸ به آبستره روی می آورد، اما این دوران چندان نمی پاید. 
دوره سوم کاری پری یوش از ســال ۶۸ تا ۷۱ به نقاشی کردن زنان بی چهره 
گذشــت. او در این دوره به اکسپرسیونیســم روی کرد و دوره چهارم را هم 
با این ســبک ادامه داد. این دوره از سال ۷۲ تا ۷۵ طول کشید و حاصلش 
ده ها تابلو از زنان قهرکرده اســت. گنجی ســال ۷۵ را با کشیدن پنجره های 
مینی مالیســتی آغاز کرد، اما از این سال تا ســال ۸۰ او دوره های مختلفی 
را تقریبا به طور هم زمان گذراند. دوره ششــم یــا دوره معروف به آبی ها از 
ســال ۷۸ تا ۸۰ دورانی است که گنجی دوباره به آبستره روی می کند. او که 
ســال ها درباره نقاشی ژاپنی تحقیق کرده اســت، از سال ۷۵ تا ۷۹ متأثر از 
مکتب «ســومیه» یا ذن به نقاشــی با آب مرکب ادامه می دهد. دوره هشتم 
دوره پنجره های آبســتره قرمز اســت، پنجره ها و گل هایــی که گویی آتش 
گرفته اند؛ دورانی که از ســال ۸۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. پری یوش 
از ســال ۸۲ به طبیعت بی جان روی کرده است. پنجره های قرمز او در این 
دوره که دوران نهم کاری اوســت، نشان از غیبت انســان دارند. او خود را 
وامدار نقاشــی ژاپنی و نیز  مکتب داران بزرگی چون براگل، سزان و ماتیس 
می داند. با همه آشناســت و از همه تأثیــر پذیرفته، اما تحت تأثیر هیچ کس 
نیســت. گنجی خود را مسافری همیشــه درراه می داند. پری یوش گنجی در 
ســال ۱۳۲۴ در تبریز متولد شده است. در ســال ۲۰۰۵ بنیاد فرهنگی ژاپن 
او را به عنوان نماینده خــود در ایران برگزید. اگرچه بهانه اصلی گفت وگوی 
حاضر، نمایشگاه اخیر این هنرمند بود اما کار به همین جا ختم نشد و گنجی با 
یادآوری  افت وخیزهای مسیر هنر و زندگی اش، از سال های مهاجرت گفت 
و تصمیم ناگهانی او و همســرش مســعود خیام برای بازگشت به وطن در 
بحبوحه جنگ و نیز دوری شش ماهه از خانواده برای یادگیری نقاشی سومی 
در ژاپن. در پایان به آریانا می رسیم که گنجی آن را بهترین نمایشگاه سراسر 

زندگی هنری اش می خواند؛ نمایشگاهی که تا اول مرداد دایر است.
 

در آستانه ۷۰ سالگی چطور به اطرافتان نگاه می کنید؟  �
زمانی که به گذشــته نگاه می کنم، می بینم وقتی نزدیک به ۵۵ ســال در 
عرصه ای فعالیت می کنی خواهی نخواهی شــکل آن می شــوی؛ در آفریقا 
باشــی، سیاه می شــوی و شمال اروپا باشی، ســفید. وقتی در نوجوانی وارد 
هنرســتان شدم با اســتادهایی مثل حســین بهزاد، جواد حمیدی و محمود 
جوادی پور کارمی کردم و ســال ۴۵ که قرار بود فارغ التحصیل شــوم هم با 
زنده یاد بهروز فروزی که آکادمی را در مسکو خوانده بود و همان سال فوت 
کرد، کار می کردم. فروزی همان کســی بود که اولین کتاب نامه های ونگوگ 
را ترجمه و منتشر کرده بود و من که خودم را یک نقاش کالرلیست می دانم، 
باید بگویم واقعا رنگ را از او یاد گرفتم. برایمان طبیعت بیجان می چید؛ مثلا 
وقتی  بادمجان را رنگ ســیاه می زدیم، می گفت نه؛ با چشم های نیمه بسته 

نگاه کنید و ببینید بادمجان چند تونالیته رنگ بنفش و سرخابی دارد. 
با این مقدمه انــگار می توانیــم در این مجال کوتاه تــا اندازه ای با  �

خوانندگان در این مســیر همراه شما شویم؟ دوره ای که به آموزش های 
آکادمیک هنر گذشت، چطور بود؟ بعد از هنرستان به چه سمتی رفتید؟ 

برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتم؛ آنجا مرسوم بود که باید یک سال را 
به عنــوان آموزش پایه می گذراندیم ولی وقتی کارهایم را دیدند از این دوره 
معاف شــدم و یک راست به دانشگاه رفتم. اول رشته نقاشی را ادامه دادم 
ولی مدرســه ام را دوست نداشتم و چون پایه هنرستان را داشتم و مباحث 
برایم آشــنا بود در عرض سه سال، سه دانشــگاه عوض کردم تا بالاخره به 
دانشکده هنر چلســی در لندن رفتم و دیگر آنجا ماندم و در رشته طراحی 
پارچه تحصیل کردم، از این بابت خوشــحالم چــون طراحی پارچه خیلی 
چیزها به من یاد داد. همه اینها را گفتم که تأکید کنم تحصیل در هنرستان 
خودمان آن قدر پربار بود که پایه اصلی آموزه های هنری من را شــکل داد؛ 
حتــی همین حالا وقتی دانشــجویانی را می بینیم که از هنرســتان آمده اند 
متوجه ویژگی های خاصــی در کار هنری و رفتارهای متفاوتی می شــویم؛ 

به اصطلاح کلاسشان در سطح دیگری است. 
 بعد از این مقطع گویا مهاجرتی هم به آمریکا داشتید و بعد دوباره به  �

ایران برگشتید. از این سال ها بگویید. 
 در انگلیس با همســرم مسعود خیام آشنا شــدم و به ایران برگشتیم و 
ازدواج کردیم اما او برای تحصیل دکترا باید به آمریکا می رفت. من هم بعد 
از مدتی به او پیوستم و بچه اولمان به دنیا آمد و بیشتر خانه بودم و نقاشی 
می کردم. خانه مان نزدیک فرودگاه واشنگتن بود و همین طور که هواپیماها 
می آمدنــد و می رفتند، دل من هم با آنهــا می پرید و با خودم فکر می کردم 
همه دارند به ایران برمی گردند و من اینجا مانده ام. تا اینکه یک روز همسرم 
آمد و خیلی ناگهانی گفت بیا برگردیم ایران و من هم که انگار منتظر چنین 
چیزی بودم، پاســخ مثبت دادم و خیلی ســریع در عرض دو، سه روز جمع 
کردیم و آمدیم. روزهــای جنگ بود و فضا واقعا ملتهب و نگران کننده؛ آن 
روزها با انقلاب فرهنگی در دانشــگاه ها مصادف بود من هم از این فرصت 
استفاده و در خانه شــروع به نقاشی کردم. یادم هست اولین نقاشی ای که 
بعد از برگشــتن کار کــردم، نمایی بود که از بالکن خانه مان دیده می شــد؛ 
نقاشــی های این دوره به نوعی کوبیستی بودند با رنگ گذاری های تند شبیه 

نقاشی های ماتیس که همیشه دوستش داشته ام. 
 نمایشگاهی هم از این نقاشی ها برپا کردید؟  �

بله، درواقع اولین نمایشــگاهم بعد از برگشتن بود و در گالری «پافر» در 
خیابان عباس آباد که بعدها چلوکبابی شــد، به نمایــش درآمد. آن روزها 
گالری های زیادی در تهران نبود؛ آریا، ســیحون و چندتای دیگر؛ حتی گالری 
گلســتان هم آن موقع هنوز کتاب فروشــی بود و به عنــوان گالری فعالیت 
نداشــت. به هرحال گالری پافــر را انتخاب کردم که پیــش از من آثار ایرج 
زند را به نمایش گذاشــته بود؛ با ایرج زند از پاریس آشــنا بودم. بعد از من 
هم یعقوب عمامه پیچ در گالری پافر نمایشــگاه گذاشت و کارهایش آن قدر 
خوب بود که شــیفته  شدم. بعد از نمایشــگاه با چنگیز شهوق آشنا شدم و 

شروع به تدریس در دانشگاه کردم. 
 بعد از این دوره، نقاشی هایتان به چه سمت وسویی رفت؟  �

به جز رنگین بودن که شاید در همه کارهایم دیده می شود، یک جور ابهام 
در فضای نقاشــی هایم پیش آمده بود؛ معلوم نبود کی چه کاره است؛ بقال 
اســتاد شده بود و استاد چقال. همه شــان آدم های بدون صورت بودند؛ در 
یکی از این کارها همســرم را که در خانه داشــت به پســرم درس می داد، 
نقاشــی کــردم و بازهم در بعضی دیگر از نقاشــی های ایــن دوره اعضای 

خانواده ام را نقاشی می کردم. 

 کارها را به دیگران هم نشان می دادید؟  �
بله، در خانه نمایشگاه می گذاشتم و دوستان برای دیدن کارها می آمدند؛ 

دولت آبادی، مجابی و... .
این طور کــه توصیف می کنید در آن شــرایط حال وهوای اجتماع به  �

آثارتان ورود پیدا می کرد؟ 
بله، از آن کارهای کوبیســتی به اکسپرسیونیسم رسیدم که در آن شرایط 
وحشتناک خیلی هم راضی ام می کرد. بعدها این بازخورد شرایط جامعه در 
طراحی هایم نیز پررنگ شد و در ادامه به نقاشی زن های قهرکرده ای رسید 
که صورت هایشــان را پنهان می کردند. یکی از این نقاشی ها هم که زنی را 
پشت پنجره نشان می دهد، وقتی در ژاپن بودم کشیدم. من آدمی هستم که 
از کودکی تأثیرات اجتماع را روی خودم احساس می کردم و ذهنم همیشه 

درگیر مسائل جامعه بوده. 
پس سفرتان به ژاپن در همین سال ها اتفاق افتاد؟  �

 یک بورس از بنیاد ژاپن گرفته بودم برای تحقیق روی پارچه ها و نقوش 
کیمونو و تأثیر پذیرش از نقوش ساســانی از طریق جاده ابریشــم. وقتی به 
ژاپن رفتم اولین چیزی که پرســیدم این بود که آب مرکب «سومیه» را کجا 
آموزش می دهند که به من نشــانی اســتادی در دانشگاه کیوتو را دادند. در 
کلاس به استاد که حدود ۹۰ سال داشت، نگفته بودم که نقاشی خوانده ام؛ 
به من گفت بنشــینم کنار دستش و آموزش های اولیه را شروع کرد. جالب 
اســت باوجود اینکه حتی یک کلمه ژاپنی نمی دانســتم اما درس هایش را 
می فهمیدم. اولین درس کشیدن یک دایره بود و زمانی که می توانستی دایره 
درســتی رسم کنی، می توانستی کارت را امضا کنی، حالا این دایره کشیدن را 

دوروزه یاد می گرفتی یا یک ساله با خودت بود. 

چه مــدت در ژاپن ماندیــد و این مقطع در کارهــای بعدی تان چه  �
تأثیرهایی گذاشت؟ 

شــش ماه آنجا بودم؛ یکی از ویژگی های اصلی نقاشــی آب مرکب این 
است که با فضاهای مثبت کمتر کار  داری و با فضاهای خالی و به اصطلاح 
منفی اســت که باید زندگــی کنی. من هم بعد از این ســفر روی فضاهای 
خالی متمرکز شــده بودم و این ویژگی در نقاشــی های بعدی ام به وضوح 

دیده می شود. 
مجموعه نقاشــی های شــما از پنجره ها ظاهرا از این دوره است که  �

حضور پررنگ تری پیدا می کنند؟ 
 همین طور اســت و نقاشی پنجره ها در همان مقطعی که در ژاپن بودم 
و با الهام از معماری آنجا شروع شد. یکی از تفاوت های دوره های مختلف 
نقاشی از پنجره ها این اســت که متأثر از حال وهوای درونی و البته تأثیرات 
اجتماع، با فضاهای رنگی متفاوت همراه می شوند. به هرحال مدت  هاست 

روی این موضوع کار می کنم و برای من پنجره چارچوبی است که می توان 
از آنجایی را دید یا می توان در آن دیده شــد؛ به علاوه هرکســی پنجره ای در 
ذهــن خود دارد که از آن به جهان می  نگرد. ایــن ایده  ای بود که مجموعه 
«پنجره های قرمز» را شــکل داد و تابلوهای نخستین این دوره، ۱۰ سال قبل 
در گالــری خانه هنرمندان به نمایش گذاشــته شــد. رنگ اصلی مجموعه 
«پنجره های شــب» هم بنفش اســت و لایه های مختلفی از رنگ روی هر 
تابلــو وجود دارد؛ هر لایه این آثار متأثر از لایه قبلی اســت و می تواند بیان 
رخدادی باشد که در گذر زمان به وقوع پیوسته است. زندگی ما در این شهر 
به گونه ای اســت که ناگزیر باید لایه های گوناگونی را روی مســائل مختلف 
بیاوریم تا پوشانده شــوند؛ ما گمان می کنیم یکدیگر را می بینیم اما به دلیل 
لایه هــای فراوان قادر به دیدن هیچ کس نیســتیم. زندگی زیر لایه ها جریان 

دارد. در حقیقت ما زیر لایه ها زندگی می کنیم. 
در این آثار، چندلایه روی هم قرار گرفته و به جریان داشتن زندگی در زیر 
این لایه های عمیق اشاره می شود؛ لایه هایی که در تاریکی دیده نمی شوند و 
در روشنایی همه آنها را می توان دید. ما درنهایت تاریکی می توانیم باوجود 
یک نور و به دور از هیاهوی اطراف، به لایه های عمیق خودمان و تاریخمان 
برســیم. پس از ایجاد لایه ها در این تابلوها احســاس کردم که باید از میان 
این همــه تیرگی نوری به بیرون تابیده شــود؛ برای تابش ایــن نور هنوز به 
نتیجه خاصی نرســیده بودم تا اینکه یک شب به طور آزمایشی روی یکی از 
تابلو ها ماده براق کننده زدم و صبح متوجه شــدم که می توانم تصویرخودم 
را درون تابلو ببینم. به این نتیجه رسیدم که انسان نیز خود نور است؛ قبلا از 
فیلسوف بزرگ پروتاگوراس خوانده بودم که «انسان میزان همه چیز است» 
اما ترجمان آن را در هنر نمی یافتم، اکنون مسئله به سادگی روشن شده بود: 
«انسان نور همه چیز اســت». نوری که در نقاشی خود به دنبال آن بودم به 
این شــکل ایجاد شد. در پرتو این نور شما تمام لایه های ایجادشده در تابلو 
را نیــز بدون تغییر یــا اضافه کردن فرم خاصی می توانیــد ببینید. مجموعه 
«پنجره های شــب» را در سال ۸۴ کار کردم و اردیبهشت سال ۸۹ در گالری 
ماه مهر به نمایش گذاشــتم. اما حالا از هر یــک از این دوره ها نمونه هایی 

روی دیوار گالری آریانا به تماشاست. 
 بعد از تجربه نقاشــی های ســومیه ژاپنی انگار حضور آدم ها هم در  �

آثارتان کمرنگ می شود؟ 
 مدت ها می شــود که در نقاشــی هایم نمی گویم با فیگورهای انســانی 
قهر کرده ام، اما به حضور مســتقیم آنها نمی پــردازم. به طورکلی می توانم 
بگویم هرچه در کارهایم عمیق تر می شــوم، ســکوت و خالی بودن وسیع تر 
می شــود. مجموعه کارهای ســپیدم را کــه «پنجره های روز» نــام دارد از 
ســال ۸۸ آغاز کردم که در ســال ۸۹ در کنار «پنجره های شب» به نمایش 
درآمد. این مجموعه فضایی کاملا روشــن دارد و با مجموعه قبلی بســیار 
متفاوت اســت. البته این دو مجموعه هرکــدام دوره دومی نیز دارند. دوره 
دوم «پنجره های شــب» رنگ های بنفش به ســمت روشن   ترشــدن رفتند، 
گویــی زندگی کمی آرام تر و لایه ها کمتر شــده و می توان هنوز امیدوار بود. 
در دوره دوم «پنجره های روز» هرچه بیشتر کار می  کردم به سکوت بیشتری 
می رســیدم؛ فضیلت و سکوت، کار ها را کمی موسیقیایی تر و تنالیته رنگ  ها 
را کمی بیشتر کرد. سفری هم که در این سال ها به هند داشتم در ایجاد این 
حس در نقاشی هایم تعیین کننده شد و رنگ سفید در محوریت قرار گرفت. 
در این تابلوها نور و ســفیدی، نمادی از بارقه های امید هستند که می تواند 

در زندگی ما آدم ها حضور داشته باشد. 
 شــاید بد نباشــد در پایان گفت وگو از حال وهوای این سال ها و کار  �

روی مجموعه رودخانه ها که در سال های اخیر روی آن متمرکز شده اید، 
برایمان بگویید. 

موضوع آثار چیزی اســت که درواقع برای من پیش می آید. بیش از هر 
چیز این حس من اســت کــه می  گوید در یک زمان خــاص روی چه چیزی 
باید کار کنم. درواقع همین حس بود که ســال ها پس از پنجره ها توجه مرا 
به رودخانه و آب جلب کرد؛ در این دوره بیشــتر بــا آب مرکب کار کردم و 
به تدریج رنگ آبی در نقاشی هایم بیشتر شد. پیش از کار روی این مجموعه 
فکــر می کردم که رودخانه با آنکه در روز بســیار جذاب اســت و دوســت 
دارم به انعکاس های نور در آن خیره شــده یا صداهای آن را با گوش جان 
بشــنوم اما به هنگام غروب آفتاب هولناک می شــود و مملو از ناشناخته ها 
و توهم اســت. ناگهان رودخانه مهربان شــکل عوض می کند به حدی که 
فکر نمی  کنم بتوانم شــبی را تا صبح کنار رودخانه به ســر برم. این هول و 
هیاهو را در تابلوهایی با شــاخه  درهم تنیده درخت بید در کنار آب نشــان 
دادم. رودخانــه به دلیل ماهیت متفاوتش در شــب و روز من را به ســمت 
خــود جلب کرد و این تفاوت در ماهیت و این تغییرهاســت که انگار به ما 
می گوید؛ همیشــه امیدی هست و تابه حال هم بوده که توانسته ایم از پس 

سال ها به اینجا برسیم. 
 از نمایش یک دهه آثارتان در گالری آریانا بگویید. �

 برای اولین بار اســت کــه از همه چیز نمایشــگاهم؛ از چیدمان، فاصله 
مناســب تابلوها، نورپردازی، کاتالوگ... بســیار رضایــت دارم و همه اینها 
را مدیــون «امید تهرانی»، مدیر هنــری گالری آریانا هســتم. ارتقای کیفی 
فضای گالری هــا و پدیدآمدن گالری هایی مانند آریانا، زمینه ســاز خلق این 
نمایشــگاه های اســتاندارد اســت که می تواند با نمایش حرفه ای، مردم را 

هرچه بیشتر به دیدار از رویدادهای تجسمی راغب کند. 

گفت و گو با پری یوش گنجی به مناسبت نمایشگاهش در گالری آریانا

فضیلت سکوت
 پیروز کلانترى

سهیل ملکى

 مدت ها می شود که در نقاشی هایم نمی گویم 
با فیگورهای انسانی قهر کرده ام، اما به حضور مستقیم آنها نمی پردازم. 

به طورکلی می توانم بگویم هرچه در کارهایم عمیق تر می شوم
سکوت و خالی بودن وسیع تر می شود. مجموعه کارهای سپیدم را 

که «پنجره های روز» نام دارد از سال ۸۸ آغاز کردم که 
در سال ۸۹ در کنار «پنجره های شب» به نمایش درآمد
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